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درباره «رسوایی ۲»
از بیانیه صادرکردن 

خسته نشده اید

بس کنیــد دیگر. خودتــان از این 
همــه بیانیه صادر کردن هنوز خســته 
نشــده اید. به قول خودتان آدم خوب 
است عوض شــود، نه عوضی. برایم 
عجیب اســت که بچه مسلمانی مثل 
شــما، در این چند چیزی که ساخته، 
نــگاه پررنگــی نســبت بــه جامعه 
«اناث» داشــته! و ازقضــا در این دو 
بانوان دســت مایه خیلی  اخیر،  فیلم 
خوبــی بــرای به گناه انداختــن امثال 
برادران «شریف» هستند. حالا چه آن 
خواهر «رســانه» باشد، چه غیررسانه 
و راهــزن دل و دیــن. خیلــی جالب 
اســت که وقتی خواهر رسانه بالاخره 
به خانه حــاج آقا اجازه ورود می یابد 
و بلافاصله گروه آقایان رؤســا نیز که 
معلوم نیست از کدام در باز وارد خانه 
می شــوند؛ حاج آقا بلافاصله رنگ از 
رخسارشــان می پرد و خیلی مستقیم 
اشــاره می کنند که به قرآن و به خدا 
این خواهر برای مصاحبه خدمتشــان 
رسیده و حتما نه کارهای دیگر... . من 
در سالن سینما بسیار خجالت کشیدم 
که فیلمی را تماشــا می کنم که تقریبا 
تمام مردهایش که سکان دار هستند و 
مسئولیتی به عهده دارند؛ بانوان را به 
چشــم کالایی گناه آلود نگاه می کنند. 
من هنوز نمی توانم بفهمم شــما که 
زمانی نشــریه دوکوهه و شــلمچه و 
چه و چه درمی آوردید چه شده حالا 
این قدر عوض شــده اید؟! چه شــده 
کــه در به اصطــلاح فیلم هایتان زنان 
زیباروی سینمای ایران در بهترین شکل 
ممکن مورد استفاده قرار می گیرند تا 
ان شــاءاالله به فروش فیلم و خدمت 
به فرهنــگ و هنر ایــن مملکت هم 
خدمتی کرده باشند. جناب ده نمکی، 
جامعــه زنان فــارغ از هــر ملیت و 
گرایشــی، بازیچــه دیالوگ های فیلم 
شــما نیســتند که آنان را تا حد یک... 
پایین بیاورید. این شــأن زنان نیســت. 
شــما را نمی دانم. ایــن دیالوگ های 
بیمارگونه، قدرمسلّم از روانی سلامت 
نیامده اســت. ذهن مســموم  بیرون 
نویســنده این اثر اســت کــه با دیدن 
یک خانم دســت و دلــش می لرزد و 
جا به جا شوخی های نامناسب در فیلم 
می گذارد. شــما که عکــس بزرگانی 
چون حاج آقا دولابــی را در فیلمتان 
می گذارید، حداقل از رویه ایشــان نیز 
تأســی کنید و کمتر مانیفســت صادر 
کنیــد. ما خودمان، در همین شــهری 
که زندگــی می کنیم، روزی صد دفعه 
زلزلــه را تجربه می کنیــم و همراه با 
دیگر سکان داران شهری و غیرشهری 
ککمان هــم نمی گزد؛ کــه اگر گزیده 
بود صحنه های مــرد آکاردئون نواز و 
دختر فقیــر روزنامه فروش، این اندازه 
باســمه ای و غیرواقعــی درنمی آمد؛ 
چــون نمی شناسیمشــان؛ چون هنوز 
از پشــت آن شیشــه دودی رنــگ به 
همه چیز نگاه می کنیــم و اگر هم از 
اتومبیل پیاده می شــویم، برای گرفتن 
یک عکس تبلیغاتی برای صفحه های 
اجتماعی اســت کــه به خصوص این 
اســت.  روزهــا لایک خــورش خوب 
درهر حــال اگر یکی از همیــن روزها 
فرصتی بــرای دیدن فیلم دیگران هم 
پیدا کردیــد، به «ابد و یــک روز» هم 
کارگردان  فیلمی که  بیندازید.  نگاهی 
جوانش بدون صادرکردن مانیفست و 
ردیف کــردن حوری و پری، حرف های 
برای گفتــن دارد. حرف هایی  مهمی 
که هر کســی را می تواند عوض کند؛ 

حتی شما را. 

عمق میدان

تک نگاشت های جشنواره سی وچهارم فیلم فجر- روز پنجم
نگاه های متفاوت

زمناکو - مهدی قربان پور - سینمای هنر و تجربه 
مستندی خوش ساخت و دیدنی درباره نوزادی ۴۰ روزه که در بمباران 
شــیمیایی حلبچه توســط صدام، زنــده می ماند و چــون بقیه اعضای 
خانواده اش دچار تأثیر آنی بمباران شــده بودند، زنی ســوار بر ماشــین 
در حــال ترک حلبچه، این نــوزاد را در آســتانه در ورودی می بیند و آن 
را با خود می برد. نوزاد در شــهرهای خوزســتان، مشــهد و تهران بزرگ 
می شــود و وابســتگی به زنی پیدا می کند کــه او را مثل فرزندش بزرگ 
کرده، اما این فرد، شناســنامه ندارد و هیچ مقامی هم حاضر نیست او را 
شناســایی کند و برایش کارت  شناسایی صادر کند، حتی اداره ثبت اسناد 
و وزارت امور خارجه ایران. او با کارت مهاجر در ایران شناسایی می شود 
و در نزدیک ۳۰ ســالگی احساس بی هویتی شدیدی می کند، بنابراین نام 
خود را در ســایت اینترنتی بی هویتان ثبت می کند و از این طریق هویت 
او و زنی که مادر واقعی اوست شناسایی می شود. لحظه رویارویی مادر 
واقعی با فرزندش بهترین بخش این مستند است. بازسازی بخش هایی 
از این مستند به خوبی در خدمت خود واقعیت بوده و دوگانگی «رخداد 
واقعی» و «بازسازی واقعیت برای مستند» را به خوبی از بین برده است. 
فیلم برنده جایزه ای از جشنواره سینما حقیقت شده و در جشنواره فجر 

هم به احتمال زیاد، برنده جایزه یا کاندیدای جایزه خواهد شد. 
چهارشنبه - سروش محمدزاده )اولین فیلم بلند( - سینمای هنر 

و تجربه
پدر خانواده به قتل رسیده و قاتل در هنگامه قصاص قرار دارد. همه 
موافق بخشش اند به جز یکی از فرزندان مقتول. خانواده قاتل هم برای 
نجات جان اعدامی، حاضرند مبلغ خوبی بپردازند تا اینکه یک اتفاق در 
روز چهارشــنبه، در همان هفته قصاص، همه را شوکه می کند. فیلم با 
آنکه ایده اولیــه خوبی دارد اما در اجرا، (در فیلم نامه و در کارگردانی) 
تبدیل شده به «نمایش نامه خوانی تصویربرداری شده» و بازیگران هم یا 
ایســتاده در مقابل دوربین به ذکر مصیبت بار دیالوگ ها مشغولند، یا در 
حال ورود و خروج از درِ حیاط منزل و داد و هوارکشیدن بر سر یکدیگر. 
به نظر می رسد باید ژانر «نمایش نامه خوانی تصویربرداری شده» به 
یک بخش از فیلم ها و جوایز جشــنواره فیلم فجر تبدیل شــود، تا شاید 
در این حوزه که ابداع ایرانیان است، به توفیق جهانی هم دست یابیم. 
گاهی وقت ها اشتباهی که زیاد تکرار می شود، خودش به یک روش 

عمومی یا یک قانون عمومی تبدیل می شود. 
بادیگارد - ابراهیم حاتمی کیا - سینمای ایران )سودای سیمرغ( 

فیلــم داســتان بادیگاردی ا ســت (پرویز پرســتویی) کــه به عنوان 
سرپرســت یک تیم مهم حفاظتی، در جریان یک ســوء قصد مشــکوک 
به جان یک مســئول حکومتی که درنهایت منجر به فوت آن مســئول 
می شود، متهم به تعلل در نجات دادن جان مسئول است و حتی متهم 
به اینکه از مسئول، به عنوان سپر بلای خود استفاده کرده؛ این بادیگارد 
از افراد قدیمی جبهه اســت، او تعلیق می شود و به سِمَتِ یک مراقب 
موتوری معمولی از یک دانشمند جوان هسته ای تنزل رتبه پیدا می کند. 
او در جریان ســوءقصد به جان دانشــمند جوان، این بار خودش را سپر 
بلا می کند و کشته می شــود. حاتمی کیا با آنکه هر دو حادثه سوء قصد 
را (مــورد اول با یک انفجــار انتحاری و مورد دوم بــا یک بمب گذاری 
روی اتومبیــل در حال حرکت در تونل عبــور خودروها) خوب طراحی، 
اجرا و مصور کرده، اما در مجموع آنچه ســاخته فیلمی  است کم رمق، 
شعاری، ایدئولوژیک و با فیلم نامه ای ایراددار.  فیلم پر شده از شعارهای 
رزمندگان و مســئولان حراســتی علیه یکدیگر و طــرح این مطلب که 
چرا هرکدام مظلوم واقع شــده اند و معلوم نیســت اگر همه به نوعی 
مظلومند، پس ظالم چه کسی است؟ و چرا افرادی که سال ها در قدرت 
بود ه اند هر وقت نوبت به بررســی کارنامه آنها می شــود، به جای نقد 
روش های اجرائی شان، از گذشته شان می گویند و اینکه چه بودیم و چه 
شــدیم. همین فقدان نقدپذیری، باعث شده فیلم بادیگارد تماما به یک 
بیانیه شعاری تبدیل شــود.  از طرف دیگر فیلم، در حال روایت کردن از 
منظر سوم شخص است و دوربین با شخصیت ها از همین منظر حرکت 
می کنــد، به طوری که بادیگارد خطاب به یک مســئول دولتی می گوید: 
چرا برای این مســئول حکومتی بازدید اتفاقی از یک منطقه دور ترتیب 
داده اید (یعنی اولین شک در رفتار یک مسئول از نگاه همان بادیگارد)، 
شکی که تا پایان فیلم باقی می ماند و کارگردان هم هرگز تلاش نمی کند 
به این شــک و پرسش اصلی بادیگارد پاسخ بدهد، اما یکباره در جریان 
ســوءقصد می بینیم زاویه روایت دوربین از سوم شــخص به دانای کل 
تغییر می کند و ما دســت فردی مجهــول را می بینیم که از فاصله دور 
چاشــنی یک بمب را فشــار داده و بمبی را در محل حضور مســئول و 
بادیــگارد منفجر می کند. چرا آن همه آدم باهوش (بادیگارد، دوســت 
امنیتی اش و بازپرســی که بادیگارد را متهم کرده) هیچ کدام از ضریب 
هوشــی بالا برخوردار نیســتند تا بفهمند دستی در پشت ماجراست؟ و 
اگر دســتی در پشــت ماجرا نیســت و همه هم آن قدر با هوش نیستند، 
پس هویت «منظر دانای کل» و مخاطب «منظر دانای کل» چه کســی 
یا کســانی هســتند؟ چرا دوربین از منظــر دانای کل، به ریشــه قضایا 
(عوامل نفوذی) اشــاره می کند؟ و اساســا چرا ایدئولوژی فیلم، بعد از 
گذراندن فرایند ایدئولوژیک مظلوم نمایی، به بلندگوی تئوری سیاسی- 
ایدئولوژیکِ «خطر دستان نفوذی» تبدیل می شود؟ بادیگارد، بازی های 
خوب ســینمایی ندارد، زیرا همه چیز در بادیگارد فدای بیان ایدئولوژی 
درون فیلم شده اســت. فیلم حتی فاقد زیباشناسی فیلم های سیاسی 
ا ست، همان زیباشناسی ای که روزی، روزگاری در فیلم هایی مانند «زد» 

و «حکومت نظامی» دیده می شد. 
ادامه در صفحه ۱۲

ویژه جشنواره فیلم فجر
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صفحه 10 تدبیر اصلاح طلبانه برای منافع ملي
صفحه 10 روی افسانه چهره ها تمرکز نکنید؛ مردم محاسبات را برهم می زنند
صفحه 12 گزارشی از تصادف و آتش سوزی فضایی

کمال تبریزی، در کارنامه هنری خود انواع و اقســام گونه های ســینمایی را 
تجربه کرده است. امسال هم در ســی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، فیلم 
جدیدش «امکان مینا»، یک خبرنگار را ســوژه خود قرار داده اســت؛ فیلمی 
که طعم سیاست دارد، اما عاشقانه هم هست. با تبریزی درباره جدیدترین 

فیلمش گفت وگو کردیم. 

 امســال با فیلم «امکان مینا» در جشنواره حضور دارید. آیا این فیلم  �
هم در امتداد همان دغدغه های فیلم های قبلی تان است؟ 

«امکان مینا»، فیلم متفاوتی در مقایســه با کارهای قبلی ام اســت. این 
فیلم در ژانر اجتماعی و عاشــقانه جای می گیرد. منتها از لحاظ موضوعی 
کــه درگیرش می شــویم، می توانم بگویم که سیاســت هــم وارد موضوع 

می شود. 
 چرا سیاست را وارد داستان کردید؟  �

به نظرم سیاســت ایجادکننده بحران و ازبین برنده و نابودکننده اســت. 
به همین دلیــل نســبت بــه مضمونی که انتخــاب کردم، احســاس خوبی 
دارم. چون حســی که همه ما این روزها داریم این اســت که فکر می کنیم 
عالم سیاســت به نحوی خــودش را به هنر هنرمنــدان و دنیایی که در آن 
به ســر می بریم تحمیل می کند. همین نکته ما را دچار آســیب کرده است. 
بنابراین درعین اینکه زمان داســتان فیلم به رخدادهای اجتماعی دهه ۶۰ 
مربوط می شــود، با فضای امروزی نزدیکی و قرابت دارد. به نظرم با فیلمی 
اجتماعی- عاشــقانه و با رنگ وبوی سیاســی روبه رو هســتیم که با جنس 
فیلم های قبلی ام خیلی متفاوت اســت. چون موضوع فیلم ایجاب می کرد 
کــه زبان خاصی را به کار گیرد. یعنی اســتفاده از ســاختار بخصوصی که 

بتواند این مضمون را درست بیان کند. 
 از نظر شما این تفاوت بیشتر در ساختار فیلم نمود پیدا می کند؟  �

چون جزئیات زیادی در  فیلم وجود دارد. به این قضیه بسیار فکر می کردم 
که اساسا فیلم چه ساختاری باید داشته باشد تا بتواند با مخاطبانش ارتباط 
درســتی برقرار کند. فکر می کنــم بعد از دیدن فیلم خواهیــد گفت با کار 
تازه ای در کارنامه هنری من مواجه شده اید و قابل مقایسه با کارهای قبلی ام 
نیســت. تمام تلاشم بر این بود که فیلمی بســازم تا بتواند با تماشاگرانش 
ارتباط خوبی برقرار کند؛ مخاطبانی که با چنین موضوعی درگیر هســتند و 
دغدغــه آن را دارند. امیدوارم هم منتقدان و هم مردم از فیلم خوششــان 

بیاید. 
 به بحث سیاســت اشــاره کردید. آیــا به طور مشــخص منظورتان  �

سیاســت های دولــت تدبیر و امید اســت یا اینکه بــه عملکرد دولت 
هشت ساله مهرورز توجه داشتید؟ 

هیچ کــدام. شــاید حتی به آن هشت ســال گذشــته هم اشــاره نکنیم. 
می خواهم بگویم به طورکلی نگاهی در سیاســت وجود دارد که امروز هم 
شاهد آن هســتیم که اصولا مردم به نوعی بازیچه این سیاست شده اند. اگر 
بخواهم برایتان مثال بزنم، می توانم به پدیده ای تروریستی همچون داعش 
اشاره کنم. اینکه سیاست مداران از طریق به وجودآوردن این گروه ضدبشری 
می خواهند اتفاقاتی که موردنظر و مطلوبشــان است را برای جهان و مردم 
دنیا رقــم بزنند و از طریق آنهــا اهداف خود را پیش ببرنــد. با خودم فکر 
می کنــم در کنار دولت هایی کــه در جهان حضور و قــدرت دارند، چگونه 
گروهی غیرقانونی به نام «دولت اســلامی» (داعــش) ظهور مي کند تا هر 
کاری که می خواهــد انجام دهد؟! قطعا اگر نمی خواســتند، چنین اتفاقی 
نمی افتاد! بنابراین خواســته شده که این اتفاق بیفتد و وجود داشته باشد تا 
اتفاقاتی را در جهان رقم بزنند و معادلات اقتصادی را به وجود بیاورند تا به 
ســودهای کلان و هنگفت خود برسند. درحالی که تمام صدمات و لطمات 

متوجه مردم است. 
 پس منظور شما فقط ایران نیست؟  �

اتفاقــا هســت. در دهه ۶۰ هجری شمســی وقایعی در ایــران به وقوع 
پیوست و در این مسیر مردم با مسائلی روبه رو شدند که همچنان امروز هم 

با آن مسائل درگیرند و همه ما با آن مشکلات دست وپنجه نرم می کنیم! 
 اگر منظورتان مرور تاریخ در دهه ۶۰ اســت، خود شــما در آن دهه  �

حضور فعالِ سیاسی داشتید. به عبارت دقیق تر در بخشی از شکل گیری 

آن دوره ســهیم بودید؛ مثل تسخیر لانه جاسوســی. البته به مرور تغییر 
کردیــد. مثل فیلم هایتان که از دهه ۶۰ تا امروز همگام با اجتماع و وقایع 
روز جامعه تغییر کرده اند. آیا قرار اســت در «امکان مینا» خودتان را نقد 

کنید؟
در همان دوران جوانی هم در میان قشــری مثل دانشــجو نشاط وجود 
داشــت. رفتاری که این قشر اجتماعی از خود بروز می داد، همیشه مخالف 
با سیاستی اســت که در وجه عادی خودش وجود دارد. یعنی همان موقع 
هم براســاس قواعدی که در سیاست وجود داشت، عمل نمی کردند. بلکه 
براســاس آنچه به آن اعتقاد داشتند دچار شور و هیجان شدند و دست به 
چنین کاری زدند. مثل فیلم سازان جوان امروزی که استعداد دارند، کارهای 
فوق العــاده و متفــاوت انجام می دهند و حاضر نیســتند براســاس قواعد 
تاریخ مصرف گذشته و قدیمی ای که در فیلم سازی وجود دارد، حرکت کنند. 
آنها می خواهند حرف خودشــان را بزنند و به نوعی خارق عادت باشند و از 
قاعده معمول خارج شــده و حرف های تازه را به وجود بیاورند. ما متعلق 
به نســلی هســتیم که همه چیز از درونمان شروع می شــد و اگر تعریف از 
خودمان نباشــد با صداقت و اعتقاد قلبی دست به چنین کاری زدیم. وقتی 
از همین مسیر جلو می آییم به تدریج متوجه می شویم قواعدی که در عالم 
سیاســت وجود دارد، نمی تواند ما را اقناع کند تا با آن قاعده حرکت کنیم. 
این حســی که الان به من می گوید من نمی توانم به ســمت سیاست بروم، 
به این دلیل اســت که دغل بازی و نیرنگ سیاســت از بین  نرفته و گوشه ای 
از ذهن را اشــغال کرده! در نتیجه مقاومت و مقابله به مثل در ذهن شــکل 
می گیرد. دهه ۶۰، دهه ای بود که مردم با جنگ شــهرها یعنی موشک باران 
روبه رو شــدند؛ جنگی که باید در یک کارزار باشد، به داخل خانه های مردم 
کشیده شــد و پشــت جبهه ادامه پیدا کرد. چون سیاســت تعیین می کند 
به جــای اینکه در خط نبرد و جبهه ایــن درگیری ها اتفاق بیفتد، جنگ را به 
درون شــهرها ببریم. به جایی که مردم عادی و زن و بچه زندگی می کنند. 
کســانی که توانایی جنگیدن داشــتند به جبهه می رفتند اما وقتی جنگ به 

داخل شهرها کشیده می شد، تبعاتی داشت. 
 آیا «امکان مینا» فیلمی سیاسی است؟  �

خیر، اما می توانیم بگوییم فیلمی درباره سیاست است. 

 چرا اغلب فیلم سازان ما از ساخت فیلم سیاسی واهمه دارند؟  �
من واهمه ندارم. اگر بخواهم فیلم سیاسی بسازم امکانش برایم وجود 
دارد. اما فیلم «امکان مینا» درباره سیاســت است. درباره معادلاتی که در 
عالم سیاســت اســت که نقش تعیین کننده ای دارد. یعنی عنصری وجود 
دارد به نام سیاســت و نحوه رفتار در سیاست که وارد یک زندگی می شود. 
حال وهوای کلی فیلم کاملا اجتماعی و اتفاقا عاشقانه است. اما شکلی که 
پیدا می کند و نفوذی که سیاســت در آن ایجاد می کند باعث می شود ورق 
فیلــم برگردد و تقریبا به یک نوع بیانیه درمــورد تفاوت و افتراقی که میان 

عالم سیاست و زندگی افراد وجود دارد، تبدیل می شود. 
 معمولا در ســینمای ایران وقتی فیلمی دربــاره موضوعات ملتهب  �

جامعه همچون زنان یا مقاطع خاص سیاســی ساخته شود، محال است 
اصلاحیه نخورد. آیا فیلم شما هم دچار ممیزی شد؟ 

یک مقدار نگران بودم که دچار ممیزی شود. الان فعلا این اتفاق نیفتاده 
و امیدوارم اتفاق هم نیفتد. چون زمانی که فیلم در جشــنواره نمایش داده 
می شــود اظهارنظرهایی می شــود که تأثیرگذار اســت و دوباره تجدیدنظر 

می کنند. 
 از اینکه فیلم سازان نسل جدید رقیبان شما در جشنواره فیلم هستند،  �

چه حسی دارید؟ 
اصلا مشــکلی ندارم. بچه های خودمان فیلم سازی می کنند و این کاملا 
طبیعی اســت. نســل های قبل از ما که استادان ســینما بودند مثل آقایان 
مهرجویــی، کیمیایی و تقوایی زمانی که ما شــروع بــه کار کردیم برای ما 
حکم معلم را داشــتند. من از خیلی از فیلم های بهرام بیضایی یاد گرفتم. 

مثل اینکه شــما کتابی را می خوانید و جزئیات را در ذهن حک می کنید. این 
اتفاقی است که همه محکوم به  آن هستیم و باید دوره خودمان را بگذرانیم 
و منتظر نیروهای جدید باشیم. نیروهایی متعلق به عصر خودشان که مدل 
دیگری، زمانه خودشــان را درک می کنند و حــرف می زنند. بنابراین بهترین 
کار این اســت که از ورود افراد جدید استقبال شود و در صورت امکان هم 
کمکشان کنیم و سعی شود آنها را به موقعیتی برسانیم که اعتمادبه نفس 
کافی پیدا کنند و مســیری که سینما در طول تاریخ سینمای ایران طی کرده 

را ادامه دهند. 
 این روزها از آقای بیضایی خیلی یاد می شود. از اینکه شما می توانید  �

فیلم بسازید و آقای بیضایی نمی تواند، چه حسی دارید؟ 
شــاید این گفته نظر خاص من باشد، به نظرم اگر انسان خودش بخواهد 
می توانــد فیلم بســازد. ایــن امر یک مقدار بــه حال و حوصله فیلم ســاز 
برمی گردد. ما به دوره ای می رسیم که دوره بازنشستگی مان است و ممکن 
اســت تصمیم بگیریم کار نکنیم. مثلا وقتی آقای کیارستمی می تواند فیلم 

بسازد بقیه فیلم سازان هم این طور هستند. 
 اما آقای کیارستمی حدود ۱۷ سال است که در ایران فیلم نمی سازد!  �

ایشان خودش مایل نیست. اگر بخواهد می تواند. 
 به یاد می آورم ایشــان در جایی گفته در ماراتن رساندن فیلم ها به  �

جشنواره فیلم فجر، بهترین ساعت ها برای کار در استودیو را به دیگران 
می دادند و زمان شــب هم با وجود سن وسال مان به ما داده می شد! به 

هر شکل عملکرد مسئولان را دست کم نگیرید! 
به نظرم این اتفاق مانع بزرگی نیست. فکر نمی کنم سدی باشد که شما 
نتوانید فیلم بســازید. من خودم در هشت ســال دولت آقای احمدی نژاد با 
خیلی از مقاومت ها روبه رو شــدم. یعنی اصــلا تصمیم گرفته بودند اجازه 
ندهند من فیلم بسازم. اما انسان با تلاش و سعی خودش می تواند کار کند. 
با همه آن شــرایط یک فیلم، اول و یک فیلم، آخر دوره هشت ساله ساختم. 
هشت سال فاصله افتاد اما زمینه اش فراهم شد. من به خواستن، توانستن 

است، معتقدم. 
 به نظرتان آقای بیضایی نمی خواهد فیلم بسازد؟  �

به نظرم حتما ایشــان می خواهــد کار کند. آخرین فیلم ایشــان «وقتی 
همــه خوابیم» قبل از انتخابات ریاســت جمهوری بود. به نظرم یک مقدار 
زودرنجی و حســاس بودن آدم هــا که یک ویژگی طبیعی بــرای هنرمندان 
اســت، باعث می شــود این فاصله ایجاد شــود و عطــای کار را به لقایش 
ببخشند. آقای تقوایی هم بسیار حساس و زودرنج است. اما پوست کلفت تر 

از اینها آقای مهرجویی است. 
 البته آقای تقوایی به صراحت اعلام کرد دیگر فیلم نمی سازد!  �

این بخش مربوط به ویژگی افراد اســت. البته با این قسمت از صحبت 
شما موافق هســتم که اگر آقای تقوایی یا بیضایی فیلم نمی سازند، بخش 
مهمی از عدم امکان فیلم ســازی به مســئولان ســینما برمی گــردد و اگر 
شــرایطی را فراهم کنند که این افراد باز هم فیلم بســازند، به نفع سینمای 

ایران و فیلم ساز است که باز بتواند کارش را ادامه دهد. 
 نظرتان درمورد برنامه «هفت» چیست؟ چرا تا به حال در این برنامه  �

حضور پیدا نکردید؟ 
آقای افخمی دوست من است و در دوره ای معلم من نیز بوده و در یک 
دوره که در دانشــکده سینمایی درس می خواندیم، او به من درس می داد. 
جدا از آن آن قدر صمیمی هســتیم که این را بگویم به نظرم با وجود آنچه 
خودش مدعی اســت این برنامه برای مردم تولید می شود، این برنامه بیش 
از اندازه تخصصی و خسته کننده شده است. می خواهم بگویم اگر دو سری 
قبلــی این برنامه – با حضور فریدون جیرانی و محمود گبرلو - برای بیننده 
عام جذابیتی داشــت و آن را با حال وهوای کلی ســینما آشنا می کرد، الان 
برنامــه هفت قادر به انجام این کار نیســت و وارد عالم آکادمیک ســینما 
می شــود. بحث هایی که ایجاد می کند بحث هایی نیســت که عامه پســند 
باشــد. بنابراین بیننده هایش را از دست می دهد چون سینما وجوه مختلف 
دارد. ســنگین ترین وجه آن، وجه آکادمیک است که بتواند در مورد اصولی 
که در ســینما وجود دارد صحبت کند. هم شــکل نقدی که الان در برنامه 
هفــت وجود دارد و هم برخــورد با افراد مختلف و شــکلی که برنامه به 
خودش گرفته، خیلی ســرد و اتفاقا لوس است. یعنی شوخی هایش خیلی 
پیش پاافتاده و خنک است. برنامه در حال ایجاد فاصله با مخاطبش است 
و اینکه می خواســتیم طرحی نو در این برنامه داشــته باشیم واقعا موفق 
نبوده. از من هم برای حضور در این برنامه دعوت کرده اند که گفتم تا برنامه 

دوست داشتنی و پرمخاطب نباشد، نمی آیم. 

آقای افخمی دوست من است 
و در دوره ای معلم من نیز بوده و در یک دوره 

که در دانشکده سینمایی درس می خواندیم، او به من درس می داد. 
جدا از آن آن قدر صمیمی هستیم که این را بگویم به نظرم 

با وجود آنچه خودش مدعی است این برنامه برای مردم تولید 
می شود، این برنامه بیش از اندازه تخصصی و خسته کننده شده است
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